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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

امثله ای دیر برای بحث دوران بین نسخ و تخصیص

بحث در دوران بین نسخ و تخصیص است؛ قبل از پرداختن به ادامه بحث، مرحوم شهید ثان در تمیهد القواعد امثله متعددی را
برای این بحث ذکر کردهاست. این مسئله بحث است که حت در غیر از ادله شرعیه مثلا در باب وصیت و وکالت هم جریان

پیدا مکند؛ البته باید توجه داشت تخصیص در بین عقلا کثیر و نسخ خیل کم اتفاق مافتد.

این نته را مدنظر داشته باشید، هیچ بحث اصول نیست الا به جهت ضرورت که در فقه وجود داشته فقیه ناچار شده از آن
جاها اثر کمتر و بعض اه و اثری ندارد. بله بعضدر فقه ما جای وئیم اصلااست که ب بحث کند. هیچ یا کمتر بحث اصول

جاها اثر بیشتر است.

اینکه بحث از زوائد علم اصول مطرح مشود، ناش از عدم اطلاع نسبت به فقه و اصول است. اینها فر کردند که این آقایان
بیار بودند بیایند مثلا بحث دوران بین نسخ و تخصیص را مطرح کنند. احتمالا از همین آقایان که مدع زوائد هستند بپرسید
بینید در فقه ما چقدر کاربرد و ثمرات دارد. اصول مولود فقه است، یعنکه م از بحثها همین است در حال گویند یم

گاه اوقات فقیه در اصول دستش از ادله که کوتاه مشود مثل دوران بین نسخ و تخصیص. در این بحث آیه یا روایت نمآید
برای ما بحث روشن کند، پس باید بحث کنیم که در دوران بین نسخ و تخصیص فقیه باید تخصیص یا نسخ را ترجیح بدهد یا

اصلا هیچ کدام ترجیح ندارد؟

باب وصیت

مرحوم شهید ثان مگوید اگر موص ابتدا بوید من این فرش را برای زید وصیت مکنم. بعد از مدت بوید هر آنچه در این
خانه است که ییش همین فرش است را برای عمرو قرار دادم. اینجا دو فرض وجود دارد: الف‐ وصیت اول را باطل

کردهاست: بحث ندارد و باید به وصیت دوم عمل شود.

ب‐ وصیت اول باطل نشده که الآن زیاد اتفاق مافتد. گاه اوقات ی نفر، دو یا سه وصیتنامه دارد و در وصیت دوم
تصریح نشده که وصیت اول باطل است. در این فرض باید به همه وصیتها عمل کرد. حالا سوال این است که وصیت اول را

مخصص برای دوم قرار بدهیم و بوئیم این فرش استثنا مشود، یا وصیت دوم را ناسخ برای اول قرار بدهیم بوئیم همه آنچه
در این بیت است برای عمرو است. اینجا هم مسئله دوران بین نسخ و تخصیص مطرح مشود.[1]
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باب ناح

از جمله ثمرات بسیار مهم در مسئله ناح دائم مسلمان با کتابیه (زن مسیح و یهودی) است. صاحب جواهر این بحث را
مفصل مطرح کردند.[2]

در این بحث از ی طرف آیه «و لا تَنْحوا الْمشْرِكاتِ حتَّ يومن‏»[3] داریم که مگوید با زنان مشرکه ازدواج ننید؛ البته با این
لح تابْوتُوا الا الَّذين طَعام و ِباتالطَّي مَل لحا مور آیه «الْيشود. از طرف دیفرض که مشرکات شامل مسیحیه و یهودیه م

لَم و طَعامم حل لَهم و الْمحصنات من الْمومناتِ و الْمحصنات من الَّذين اوتُوا الْتاب من قَبلم اذا آتَيتُموهن اجورهن‏»[4]
داریم. طبق این آیه، محصنات از اهل کتاب برای شما حلال است و متوانید با آنها ازدواج کنید.

در این بحث دو احتمال وجود دارد: الف‐ آیه دوم مخصص آیه اول باشد: یعن با مشرکات ناح نن إلا محصنات از اهل
کتاب. ب‐ آیه اول ناسخ آیه دوم باشد: یعن هر چند آیه دوم فرموده «احل»، اما در آیه اول فرموده «و لا تنحوا المشرکات»

پس نباید ناح انجام داد.

البته آیه «و المحصنات من الذین اوتوا التاب» در سوره مائده است و مشهور مگویند سوره مائده آخرین سورهای است که
بر وجود مبارک پیامبر(صل اله عليه وآله) نازل شده و نسخ هم نشدهاست. البته بعضها قبول ندارند که آخرین سوره، مائده

باشد.

باب جهاد

از دیر ثمرات این بحث مقاتله با کفار است. در کتاب الجهاد از ی طرف اولا از لحاظ زمان مگویند در اشهر حرم (رجب،
شت و جنرا ک شود کسه نمگویند در حرم م ان هم مذی القعده، ذی الحجه و محرم) جهاد جایز نیست. ثانیاً از لحاظ م
فيه ملُوكقاتي َّتح رامجِدِ الْحسنْدَ الْمع ملُوهلا تُقات فرماید «ور اینکه اینها با شما مقاتله کنند. خداوند در این باره مانجام داد م

فَانْ قاتَلُوكم فَاقْتُلُوهم‏».[5] از طرف دیر خداوند مفرماید «و اقْتُلُوهم حيث وجدْتُموهم‏»[6].

اینجا دوران بین نسخ و تخصیص است، یعن از ی طرف بوئیم «فاقتلوهم حیث وجدتموهم» ناسخ آیه «و لا تقاتلوهم عند
المسجد الحرام» است به این بیان که اگر حت اینها در مسجد الحرام با شما نجنیدند با آنها بجنید؛ و از طرف دیر بوئیم

«فاقتلوهم حیث وجدتموهم» تخصیص به مسجد الحرام مخورد یعن در مسجدالحرام جن ننید.

دیدگاه اهل سنت

اهلسنت در این قبیل مسائل بلا فاصله سراغ نسخ مروند. مثلا ابو حنیفه بر حسب آنچه که شهید ثان در تقریر القواعد مگوید
متأخر، ناسخ متقدم است یعن امان ندارد متقدم مخصص متأخر باشد. روی این مبنا اگر خاص و بعد عام داشتیم، عام

متأخر همیشه ناسخ متقدم است؛[7] ول ما مگوئیم التخصیص اول من النسخ. [8]

دیدگاه مرحوم عراق

مرحوم محقق عراق مگوید ما نحن فیه از باب دوران بین نسخ و تخصیص است و تخصیص از نسخ بهتر است «لأنّ النسخ
نحو تصرفٍ ف الجهة و التخصیص نحو تصرفٍ ف الدلالة و بناء الاصحاب تبعاً للعرف  عل تقدیم التصرف الدلال عل الجهة و



لذا یقدّم عندهم الجمع العرف عل التقیة» علما در تعارض دو روایت بلا فاصله نمگویند ی را باید حمل بر تقیه کرد بله ابتدا
مسئله سند و سپس سراغ مرجحات دلالیه مروند. اگر جمع دلال ممن بود فبها، اگر ممن نبود سراغ مسئله جهت مروند که

آیا ممن است ی از اینها از روی تقیه صادر شده باشد یا نه؟ در ادامه فرموده در مسئله تخصیص و نسخ، نسخ تصرف در
جهت است و تا بتوانیم تصرف در دلالت کنیم نوبت به جهت نمرسد.[9]

لدلالت کلام از حیث دلالت مش وئیم مراد ایشان از تصرف در جهت این است که وقتدر مقام توضیح فرمایش ایشان باید ب
نداشت باید سراغ جهت یعن اطلاق زمان و استمرار برویم. استمرار زمان مدلول دلیل نیست وقت مگوید «لا ترم زیداً

العالم»، لفظ که دلالت بر استمرار در جمیع ازمنه کند نداریم اما جهت دارد یعن جهت این کلام ظهور در استمرار دارد. مثل
اینکه تقیه هر چند مدلول دلیل نیست اما سمت و سوی دلیل به سمت و سوی تقیهای بودن است.

فرق این بیان با بیان مرحوم نائین این است که ایشان، همین را هم قبول نداشت یعن مگوید تا استصحاب عدم نسخ را
نیاوریم جهت را هم نمفهمیم. ما مگوئیم بدون اینکه استصحاب را بیاوریم خود دلیل ظهور بر این جهت دارد ول مدلول دلیل

نیست و به قول آقای خوئ در افراد طولیه اصالة الاطلاق مگوید استمرار وجود دارد. «لا ترم زیداً العالم» ظهور در اطلاق
دارد یعن نه امروز و نه فردا و نه هیچ زمان دیر. لذا آقای خوئ هم که مگوید این اصالة الاطلاق است، اصالة الاطلاق را امر

لفظ مداند. در «اکرم العالم» هم همین مطلب جاری است یعن این جمله نه دلالت بر عادل و نه دلالت بر فاسق دارد بله
مدلولش طبیع عالم است و البته این عالم مصادیق دارد که اصالۀ الاطلاق مگوید حالا که قید به ی از مصادیق نزد، هم

عادل و هم فاسق مراد است.

البته مرحوم عراق در اینجا تشبیه کردند که برای ما قابل قبول نیست. ایشان مگویند همانطور که در تعارض اول سراغ
دلالت و بعد سراغ جهت مرویم اینجا هم چنین است. به نظر ما آنجا ملاک دیری دارد و ظاهراً تشابه لفظ سبب شده که

مرحوم عراق این تشبیه را کند. البته اگر مرادشان تنظیر باشد عیب ندارد اما اگر بخواهد در استدلال دخیل کند درست نیست.
در اینجا وقت مگوئیم تخصیص و  نسخ داریم و تخصیص تصرف در دلالت اما نسخ تصرف در جهت است، هر چند جهت

مدلول لفظ نیست ول هم عرض با دلالت است. اما در بحث تقیه که مگوئیم مرجح جهت دارد، در طول دلالت است یعن اول
دلالت دو روایت را باید تحیم کنیم در ادامه مگوئیم اگر ی موافق با اهلسنت بود تقیهای مشود. به بیان دیر در ما نحن فیه

نسخ ولو تصرف در جهت است اما جهت است که در عرض و مقارن با دلالت است نه در طول آن.

خلاصه اینکه هر چند این اشال وارد است اما اصل استدلال مرحوم عراق به عنوان ی مؤید متواند اینجا باشد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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